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 برای او که 
 نغمه هایش را 

نوشته ملیکا نصیریبر صحنه خواند

نمی دانم در لحظه ای که مولانا این بیت شعر را می نوشت 
در ذهنش چه می گذشت و چه حالی داشت. روبه راه بود یا 

از همه چیز به تنگ آمده بود؟ حتی نمی دانم که در آخر 
فهمید به کجا می رود یا نه.

از لحظه ای که خبر درگذشت ولی الله شیراندامی را شنیدم 
قرار ندارم و ذهنم درگیر سؤالات مولانا است. به راستی از کجا 

آمده ایم؟ چرا این جا هستیم؟ مقصد نهایی ما کجاست؟ 
باید به جست و جوی پاسخی برای این سؤالات بود. شروع 

به گشتن می کنم. از حکما، عالمان دینی و عرفا می خوانم 
به هفت شهر عشق عطار می رسم. طلب، عشق، معرفت، 
استغنا، توحید، حیرت و فنا. می فهمم که عطار هفت شهر 
عشق را گشته و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. فکر می کنم 

که هیچ گاه نمی توانم به این سؤالات پاسخ دهم.
دوباره چشمم به بیت شعری از مولانا می افتد: »ما ز فلک 
بوده ایم یار ملک بوده ایم/ باز به آن جا رویم، جمله که آن 

شهر ما است«
شاید این بیت شعر همان چیزی بود که دنبالش بودم تا 

کمی دل آکنده از دردم را تسکین دهم. ما از همان اول هم 
مسافر این کره خاکی بودیم. شهر ما جای دیگری است. سفر، 

بالاخره به پایان می رسد و تنها خاطراتش پابرجا می ماند. 
خوشا به حال کسی که خوب سفر کرد و سالم به مقصد رسید.

حالا تئاتر ما یکی از مسافرانش را به مقصد رساند و به او 

بدرود گفت. هنر ایران دیگر سایه  ولی الله شیراندامی را بر سر 
ندارد و در غم فقدانش به سوگ نشسته است. شیراندامی، 

استاد مسلم عرصه  بازیگری بود و با نقش آفرینی های 
هنرمندانه اش، قصه های زیادی برایمان تعریف کرد. اما 

قصه  خودش چه بود؟
شیراندامی سال 1310 در شهر مرو کشور ترکمنستان به دنیا 

آمد و تا هفت سالگی اش در آن کشور زندگی کرد و بعد به 
ایران آمد. در مصاحبه ای از سختی مدرسه رفتن در تهران 

حرف می زد و می گفت که کلاس اول را دوبار رفوزه شده بود؛ 
تنها به این علت که به زبان فارسی مسلط نبود. اما او بعد 

از چند سال به فارسی مسلط شد و تحصیلات خود را ادامه 
داد تا در نهایت از دانشکده  هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 

لیسانس تئاتر گرفت و به صورت حرفه ای وارد دنیای درام و 
نمایش شد.

او در عمر گرانبهای خویش، 30 نمایش را کارگردانی و 
بازیگری کرد و آخرین کارگردانی اش با نمایش »هنر کمدی« 

نوشته  ادواردو فیلیپو بود که سال 91 در سالن ناظرزاده 
کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت. جدا از تئاتر در 

تلویزیون هم صاحبنام بود و در آثاری مثل »اشک تمساح« و 
»مختار نامه« ایفای نقش کرد.

اما او تنها به بازیگری و کارگردانی راضی نشد و پا فراتر 
گذاشت و به تألیف کتاب پرداخت. از جمله  آخرین 

ک نمایشنامه بودم که در 
ش ی

عمادالدین رجبلو: »سال ۹۵ در حال نگار

ک اتفاق واقعی در 
همان زمان ایده و ســوژه نوشتن این نمایشــنامه از ی

ت و مرا 
سال های 87-86 که در استان گلستان رخ داد در ذهنم شکل گرف

ک مدرســه 
ش آن را آغاز کردم. طی آن اتفاق در ی

درگیر خود کرد و نگار

جنینی پیدا می شــود که این مســأله برای من تکان دهنده بود و شــروع 

ش نمایشنامه »متساوی الساقین« کردم اما طی ممیزی هایی، 
به نگار

ت دیگری 
ت داستان این اثر چه در نمایشنامه چه در اجرا به سم

پرداخ

س در کارگاه 
ش را در اســتان گلســتان و ســپ

س از آن این نمای
ت و پ

رف

ش 
ش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه آوردیم؛ هرچند که این نمای

نمای

ت کــه مــا در ابتدا در نظر داشــتیم تــا روی صحنه 
آن چیزی نیســ

ش هایی 
ش فضایی رئالیستی دارد اما در بخ

آوریم. این نمای

ت رئالیسم جادویی می رود.«
به سم

ش »متساوی الساقین« 
کارگردان نمای

ایــن  شــکل گیری 
رونــد  دربــاره 

ت 
ش توضیــح داد و گف

نمای

ش 
از نمای ش هایی 

بخ

ت.
واقعی اس

تنها نمایش مستند

تئاتر فجر هستیم 

درباره ولی الله شیراندامی که به دیار باقی سفر کرد

فعالیت هایش می توان به تألیف کتاب »تحلیل کارگردانی 
نمایشنامه مرگ پیشه ور« اشاره کرد که از سوی انتشارات 

نمایش چاپ شد. شیراندامی هنر بی بدیلی داشت که بی منت 
در نمایش هایش به اجرا می گذاشت. او هنرمند بود و در عرصه  

هنر جاودان شد.
قصه زندگی این هنرمند آدم را به یاد آن شعر معروفی 

می اندازد که می گوید:
»زندگی صحنه  یکتای هنرمندی ما است

هر کسی نغمه  خود خواند و از صحنه رود
 صحنه پیوسته به جا است

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد«
شیراندامی چه در صحنه  زندگی و چه در صحنه  تئاتر درخشید 

و در یاد مردم برای همیشه ماندگار و جاودانه شد و خوشا 
به حالش که رندانه زندگی کرد و نامش در میان بزرگان هنر 
درخشید. او رفت و افسوس نداشتنش را بر دل هنر ایران تا 

قیامت باقی گذاشت.
شیراندامی چه در صحنه زندگی و چه در صحنه تئاتر درخشید. 

او یاد و نامش را برای همیشه در اذهان هنر دوستان این مرز  و 
بوم جاودانه کرد. اما با رفتنش چیزهایی را هم برای همیشه با 
خودش برد. مثل طنین صدایش در اتاق های خانه ای که حالا 

خالی از حضور اوست.
یا عادت های کوچک روزمره ای که تعریف کننده بخشی از او بود. 

درد رفتنش هم درست از همین جا نشأت می گیرد.
دلتنگی، از همان نقطه ای آغاز می شود که با صدا کردن نامش، 

دیگر پاسخی نمی  آید. یا گلدان هایی که دیگر آب نمی دهد. 
جای این هنرمند در سیاره  کوچک خاکی ما بی شک خالی 

خواهد بود.
او با رفتنش آتش به جانمان کشید، اما شکی نیست که حالا 

خودش بر صحنه عرش کبریایی می درخشد و رها به پرواز 
در می آید.

حالا با بزرگان دیگری چون حمید سمندریان، جمشید 
مشایخی، هما روستا، جمیله شیخی یا عزت الله انتظامی 

همنشین می شود و درباره مکتب بازیگری استانیسلاوسکی 
حرف می  زنند.

شاید خود استانیسلاوسکی نیز به دیدارشان بیاید. ما که 
نمی دانیم. امیدوارم در دنیایی دیگر لحظه هایی خوب را تجربه 
کند و روحش در آرامش و شادی باشد و از بالا به نمایش هایمان 

نگاه کند و لبخند بزند.
سفرت سلامت و دیدارمان به قیامت استاد بزرگ.
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